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مدینه در منورش مرقد زائر سعود آل نابودي با زودي به ان شاء االله که است علیها) االله (سلام ام البنین ارتحال ایام
سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات برکت به باشیم بوده منوره

(علیه علی بن عباس مادر و السلام) (علیه امیرالمومنین همسر حزام، بنت فاطمه کلابیه، فاطمه با ارتباط در ما
داریم. اطلاعات و اخبار دسته 3 السلام)،

مثلاً نیست. تصدیق قابل هیچ و است کاذب و مجعول یقیناً تاریخی نظر از که است اطلاعاتی و اخبار اول دسته
باشد، برداشته را فرزند این مادر این آمدند، دنیا به السلام) (علیه العباس ابوالفضل حضرت وقتی نمونه باب از

است. تاریخ مجعولات از باشد، گفته مطالبی و باشد چرخانده علیها) االله (سلام فاطمه فرزندان سر بالاي
نیست. روشن ما براي سقمش و صحت یعنی نیست، مجعول است، مشکوك که است اطلاعاتی و اخبار دوم دسته

است. علیها) االله (سلام ام البنین وفات تاریخ دسته این از
بوده جمادي الثانی 13 است. مشکوك وفات تاریخ اما نمی دانیم یقیناً که را ولادت تاریخ خانم این با ارتباط در ما

نیست. روشن ما براي چندان است، بوده دیگري تاریخ یا است بوده هجدهم است،
نیست. روشن ما براي دقیقاً است، بوده زمانی چه السلام) (علیه امیرالمومنین با بانو این ازدواج دقیق زمان یا

با بانو ازدواج کیفیت اخبار دسته این از است. اعتنا قابل و مسلم تاریخی نظر از که است اخباري سوم دسته
طلبیدند کردند، صدا را عقیل برادرشان السلام) (علیه امیرالمومنین اینکه یعنی است؛ السلام) (علیه امیرالمومنین
به عقیل و باشد عرب شجاعان از ،«۲ اَرَب ِ  Gا «وََتها که دارم همسري با ازدواج قصد من فرمودند و
باد تو بر ة»،  ألکِلا اطِمَةَ Gبأ یکَ ََ» داري؛ نظر در چنین اگر که است داده خبر السلام) (علیه امیرالمومنین
است، بنی کلاب هم قبیله اسم نمی شود. یافت شجاع تر او پدران از عرب میان در که کلابیه فاطمه با ازدواج
معنا شیر موارد گونه این در دارد؛ عرب کلام در اصطلاح سه یا دو کلب چون شیربچگان، می شود معنا بنی کلاب
اقدام السلام) (علیه امیرالمومنین هم بعد و است این هم قبیله اسم اصلاً شیربچگان، یعین کلاب بنی می شود.
ابیطالب بن علی از بعد نه و ابیطالب بن علی از قبل نه کلابیه فاطمه که است تاریخ مسلمات از این باز و کردند
از یکی السلام) (علیه امیرالمومنین ارتحال از بعد مستحضرند عزیزان است. نداشته دیگري همسر السلام) (علیه
ازدواج که همانگونه فرمودند حضرت که السلام) (علیه ابیطالب بن علی خود از کرد نقل روایتی حضرت همسران
حکم هم پیغمبر وصی کریم، قرآن آیه نص به نیست، جایز آنها از بعد خاتم، پیامبر بخصوص انبیاء همسران با

نیست. جایز او همسران با ازدواج یعنی دارد، را سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر خود
ام چه نکردند؛ ازدواج حضرت از بعد السلام) (علیه امیرالمومنین همسران از هیچکدام روایت نقل این احترام به
امیرالمومنین همسر و بودند حره زن چه باشند؛ داشته حضرت از ولدي اینکه بدون بودند کنیز چه بودند، ولد
مورد در تاریخ در که مطالبی از نکردند. ازدواج السلام) (علیه امیرالمومنین از بعد هیچکدام بودند، السلام) (علیه
فرزندان و فاطمه محبت در زن این بودن فانی ندارد ردخور تاریخی نظر از و است مسجل و مسلم کلابیه فاطمه
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است، آمده السلام) (علیه امیرالمومنین خانه در وقتی اینکه نیست. تردید قابل این است؛ علیها) االله (سلام فاطمه
نیست، رفته دنیا از و درگذشته هووي یک نگاه علیها) االله (سلام الزهراء فاطمه عالم، دو بی بی به نگاهش تنها نه
پیامبر خانه در پا وقتی بلافاصله که داریم سلم) و آله و علیه االله (صلی پیامبر همسران از بعضی در ما که آنچه نظیر
االله (صلی پیامبر رخ به را خودشان مدام کردن، حسودي علیها) االله (سلام متوفی خدیجه به کردند شروع گذاشتند،
اینطور که می فرمودند می شدند. ناراحت هم سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر و می کشیدند سلم) و آله و علیه
ببریم اسم پیغمبر زنان این از حالا نمی خواهم هست؛ بهتر و بود بهتر شما از علیها) االله (سلام خدیجه نیست،
که اعتبار همین به است. علیها) االله (سلام فاطمه ولاي در متفانی بسیار نیست؛ اینطور حزام بنت فاطمه اصلاً ولی
باقی مانده مان وقت دقیقه 20 این در ما است، علیها) االله (سلام الزهراء فاطمه خانم محبت در فانی کلابیه فاطمه
اعتبار به کنیم؛ ذکر علیها) االله (سلام الزهراء فاطمه با ارتباط در را مطالبی که کلابیه فاطمه خود از می گیریم اجازه

گرفته ایم. قرار حضرت ولادت و شهادت بین در ما اینکه
چند می گیریم اجازه علیها) االله (سلام ام البنین ازخود هستیم. آستانه اش در را ولادت گذاشتیم، پشت سر را شهادت
بانوي دو هر روح به بداریم، عرضه علیها) االله (سلام النساء سیدة الزهراء، فاطمه خانم با ارتباط در را کلمه اي

سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات کنید هدیه اسلام بزرگ
اتفاقی سلم)، و آله و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول ارتحال از بعد می دهد نشان ما به تاریخی بررسی هاي
می کنیم. تعبیر سقیفه کودتاي به آن از ما که بود تلخی اتفاق یک افتاد، مدینه در یعنی اسلام جهان ام القري در که
ةً ََْف بَکرٍ بىِ

َ
أ عَةُ َ «نَ بگویند: که داشتند تأکید دوم خلیفه هم و اول خلیفه هم نبود، فلته خلیفه جریان بی شک

خدا ولی بود، کتاب و حساب بدون و عجله اي و نپخته و نسنجیده امر یک بیعت این ،«۳ شرَھا االلهُ وَفيَ ًَ ْ G َG وَ
تدبیرشده و مدبر جریان این که می کند گزارش السلام) (علیه صادق امام نیست. اینطور نه، کرد. حفظ را شرش
جراح ابوعبیده کردند. پخش را مسئولیت ها کردند، امضا طومار نشستند، خدا خانه کنار در قبل سال ها از بود،
نمی شد نمی بود، حساب شدگی این اگر که دقیق و شده حساب خیلی باشد، کجا عمر باشد، کجا ابوبکر باشد، کجا
شدند، معطل بیابان وسط روز 3 نفر، هزار 120 غدیر روز در که غدیر از بعد روز 70 خلافت، غصب جریان در
این نبود؛ که باشد گذاشته پا زیر راحتی به کردند، بیعت نسائاً و رجالاً السلام) (علیه ابیطالب بن علی با تک تک
نه بود، فلته عرب ها قول به بود، نسنجیده بود، عجله اي کار یک بگویند خواستند است. تاریخی تحریف هاي از
بخواهیم ما اگر الآن فرهنگی. اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، نظامی، کودتاي یک شمشیري، کودتاي یک نبود، اینطور
کم وقت هست، مصداق ظهر 12 تا است، 8 ساعت الآن کنیم، عرض منبر بالاي را مصادیقش و کودتا این موارد

افتاد. اتفاق مدینه در عیار تمام کودتاي یک چطور که می آوریم
که می گوید تاریخ کشیدند. بستند، ریسمان السلام) (علیه امیرالمومنین دستان به شنیدیم ما می کنم، عرض نمونه
نفر ده ها می گوید تاریخ بردند. بیعت براي مسجد به اینطور را نفر ده ها نبود، فقط السلام) (علیه ابیطالب بن علی

(بود). بی رحم خشن، عیار، تمام کودتاي یک بودند. زندانی مدینه در حکومت تثبیت مدت در
نهضت به او از ما که زدند رقم را نهضتی السلام) (علیهم طهارت و عصمت اهل بیت کودتا این با مقابله در خب،
میز روي دیگري گزینه هیچ است. علیها) االله (سلام الزهراء فاطمۀ نهضت جلودار چون می کنیم؛ تعبیر فاطمی
پا و دست زیر ساعده بنی سقیفه در عباده بن سعد یعنی خزرج، یعنی قبیله، بزرگ ترین رئیس یعنی است، نبوده

ُمونى». ََ ُمونى، َََ» که می گفت مدام گرفت. قرار
می رفت، راه مدینه در وقتی که بود کسی این بکشد. را او خدا بکشید، اورا االله»؛ َُ ََ «أُهُ، می گفت: دوم قبیله
آله و علیه االله (صلی پیغمبر پسر عمه زبیر است. پا و دست زیر این می رفتند؛ راه او کنار سواره نظام نفر هزار 10
فقط کردند. خرد هم را شمشیر زدند، کتکش بستند، را دستانش شد، پرت شمشیرش زمین، خورد است، سلم) و
انجام کار این بود. علیها) االله (سلام فاطمه هم گزینه تنها و می بود السلام) (علیهم اهل بیت طرف از جلوداري باید
رقم فاطمی نهضت نام به را نهضتی ابعاد، داراي و خشن کودتاي این برابر در علیها) االله (سلام فاطمه یعنی شد،
چاپ هنوز فاطمی، نهضت و سقیفه کودتاي یعنی عنوان، همین با صفحه صد چند دارم، حقیر جزوه اي یک زد.

کنند. چاپ لبنان بدهیم شاید حالا است، نشده
به منبر ها روي معمولاً ما بود، همه جانبه خیلی بود، حساب شده خیلی علیها) االله (سلام فاطمه نهضت این خب،
است، درست که سینه شان است، درست که شکست پهلویشان عالم دو بی بی مثلاً که شنیدند هم مردم گفتیم، مردم
به ماه 6 طول در یا ما قول به روز 95 طول در علیها) االله (سلام فاطمه نگفتیم هیچگاه است. درست که بازویشان

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است. فاطمی نهضت این درآورد؛ بار 3 را خلیفه اشک افتاد، گریه به بار 3 اول خلیفه که کرد کاري سنت اهل قول
بود واقعی حالا کشید، استعفاء به اول خلیفه بار دو که کرد کاري عالم دو بی بی عملکرد گفتیم، مردم به کمتر ما

ِكمْ». ّ َِ وَ ِْ  بخَِ تُ ْ َ
 ُِنىِ

َ
«أ «أنى»، گفت: علناً منبر روي ولی است، دیگري حرف بود تئاتر یا

ََْیُا  َُ بَْا باً!! 
َ

 «َا مرد، این است عجیب که کرد تعجب شقشقیه خطبه در السلام) (علیه امیرالمومنین بعدها
من بردارید، من دوش روي از را بار این که می گفت بودنش زنده در این ،«۴ وَتِهِ دَ َْ لآخَرَ دَھا َ Hَ اِذْ َاتِهِ فى
هستی، مستعفی خودت اگر است. خلیفه او که کردي عهدنامه دوم خلیفه براي دیگري، براي چرا و دادم استعفاء

گذاشتی؟ خودت به جاي و آمدي را دیگري چرا
فدکیه خطبه براي است، عالم دو بی بی عملکرد این درآوردن، را خلیفه اشک استعفاء، مرحله به خلیفه کشیدن این
خانه در و شدن استر بر سوار شب 40 آن براي گفت، انصار و مهاجر زنان براي که است سخنانی آن براي است،
با آن براي است. کردن السلام) (علیه امیرالمومنین حق به دعوت را آنها و است رفتن انصار و مهاجرین وجوه
نهضت کن. گریه روز یا کن گریه شب یا که بگوید کند؛ چه که دربماند دشمن که حدي در کردن، کار گریه سلاح
کنم، عرضه عزیزان خدمت را درسش سه دو، من کوتاه فرصت این در می دهد، ما به را فراوانی درس هاي فاطمی

سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل و محمد بر صلوات شرط به هم باز
د». مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»

زن وقت به نیست، مطرح جنسیت دین و ولایت راه در که است این می گیریم، فاطمی نهضت از که اولی درس
است ناراحت که است عفیف قدر آن که است کسی علیها) االله (سلام فاطمه خب کند. ایفا را خود نقش باید هم
است، زنده که هم وقتی تازه ندارد، تکلیف مرده بشود. دیده بدنش حجم شاید جنازه تشییع در وفاتش از بعد
شده خانه وارد کور است. وفات از بعد بدنش حجم نگران خانم این ندارد. حرمت بدن حجم که می گویند فقها

است. کرده عوض را جایش است،
است درست که فرمودند مکتوم. ام ابن بود، کور فاطمه جان که است فرموده سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر
هزاران جلوي زن این وقت آن نیست. مطلوب بشنود، نامحرم که داریم بویی زن ها ما اوقات یعضی بالاخره اما
دو بی بی سخنرانی آن در که افشاگرانه سخنرانی آن کند، سخنرانی کند، منقلب را همه بزند، ناله یک بایستد، نفر

کرد. اثبات را مطالب آن عالم
آلِ ِْ وَيَرِثُ «يَرِثُنىِ نخواندند، نیستند، بلد قرآن ندارند، اعتقاد قرآن به خلافت غاصبان کرد اثبات که این یک

.«۵ يَعُْبَ
است. فدکیه خطبه متن ندارند، اعتقاد سلم) و آله و علیه االله (صلی پیامبر به اینها که کرد اثبات دو،

ندارند. اعتقاد معاد به اینها گفت سوم
است. دنیوي انگیزه فقط و است نداشته دینی انگیزه هیچ خلافت غصب چهارم،

فرمود ،«۶ ابِكمُْ َ Hْ
َ

أ ٰ ََ تمُْ َْ َ H ْGا لَ ُِ وْ
َ

أ مَاتَ فإَِنْ
َ

«أ عالم. دو بی بی کرد مصداق یابی کافرند. خلافت غاصبان پنجم،
هستند. آیه این مصداق اینها که

است. واجب مسلمان سلام جواب نداد، جواب آمدند، بی بی عیادت به وقتی کردند سلام
فاق»، ِّْأ َیکة كمُ رَت ََ» شدند، نفاق دچار سلم) و آله و علیه االله (صلی پیامبر از بعد مسلمانان که کرد اثبات

هستند. ظالم خلافت غاصبان که کرد اثبات
.«۷ ُوا َ Hَس نَةِ ْH ِGْا فىِ

َ
لا

َ
«َأ هستند، فتنه گردانندگان فتنه، از دوري اسم به که کرد اثبات

امِل»، َّأ «حَرجٍ فراگیر، آشوب تجاوزگرانه، حمله برّان، شمشیري اسلامی جامعه آینده فرمود کرد، آینده نگري
(است). بیت المال تقسیم در تبعیض و قلیل عطاي حاکمان، انحصارطلبی

ارزش هاي هستند، جاهلی مسائل به بازگشت صدد در اینها کرد اثبات می گویند، دروغ خلافت غاصبان که کرد اثبات
باشد. پیرمرد باید حتماً حاکم کَأنَّ جوانی، تو که گفتند السلام) (علیه امیرالمومنین به است. ملاك آنها براي جاهلی

باشد. سرکه خم باید حاکم کَأنَّ مزّاحی، تو گفتند السلام) (علیه امیرالمومنین به
نقش زمینه این در جنسیت که نیست اینطور دیگر. است زندگی سبک بحث کند، ایفا را خودش نقش باید زن

باشد. داشته
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مرد حتی همه برابر در می تواند می گیرد قرار ستم مورد که آنگاه زن می گیریم، فاطمی نهضت از که دیگر درس
را بدي ها و کردن فریاد و داد اصلاً ،«۸ َُِظ َْ

َّ
إِلا لِ َْْال َِ وءِ ُِّ ھَْرَ

ْ
الج ُ االلهَّ يُحِبُّ

َ
«لا کند، بلند را صدایش نامحرم

واقع ستم مورد کس هر است. موصول دارد، اطلاق «َ» می گویند اصولیین ،« َُِظ َْ
َّ

«إِلا نیست، خوب گفتن
بار 3 را السلام) (علیه امیرالمومنین جان که زد فریاد کرد. فریاد علیها) االله (سلام فاطمه اینکه چه کند، فریاد شد،
السلام) (علیه ابیطالب بن علی ترور و فیزیکی حذف سمت به بار 3 دشمن فاطمی نهضت جریان در داد. نجات
امیرالمومنین قتل توطئه با بار یک دوم، خلیفه شمشیر با مسجد، در بار یک زدن، آتش به خانه در بار یک آمد.

است. زده فریاد است، کرده خنثی حضرت را مورد 3 هر خالد، توسط جماعت نماز در السلام) (علیه
نیست. مطرح جنسیت یک، َپس

«لا است: آیه این مصداق می زنند، فریاد زن ها که داریم و داشتیم که تظاهراتی در ما بزند. فریاد می تواند زن دو،
.« َُِظ َْ

َّ
إِلا لِ َْْال َِ وءِ ُِّ ھَْرَ

ْ
الج ُ االلهَّ يُحِبُّ

سلامتی از بگذرد، فرزند از بگذرد، آبرو از بگذرد، مال از بگذرد، آرامش از باید انسان ولایت از دفاع راه در سوم،
ادَ َGُي َْ «وَ است، ولایت یکی اش دارد، پایه 5 اسلام خمَْسٍ»، ََ سْلاَمُ ِ

ْ
الإ «بُنىَِ است: این روایت بگذرد، جسمی

برتر روزه از است، برتر نماز از نیست؛ ولایت حد در اسلام پایه هاي از کدام هیچ ،«۹ يَةِ
َ

لا َِْ ُدِيَ كماََ ءٍ بِشىَْ
انقلابیون تجمع محل خانه رفت، آرامشش گذشت، چیز همه از بی بی ولایت راه در است. برتر خمس از است،
مهاجر خانه در پیش شب 40 گذشت، آبرویش از رفت؛ فدك گذشت، مالش از نبود. امن خانه دیگر خانه شد،
یکی است. ولایت از دفاع بحث بحث، اما کردند سقط را محسنش گذشت، فرزندش از گذاشت. آبرو انصار و
دارند تأکید مدام مرثیه سرایان شاعران، مداحان، دیدم، من می آید پیش ما عزاداري هاي در گاهی که انحرافاتی از
دفاع شوهرم از من باشند فرموده خانم که نداریم تاریخ در جا یک کرد. دفاع شوهرش بعلش، از عالم دو بی بی
(صلی پیغمبر برادر از دفاع بحث همه اش بدهند. نشان من به دیدند فرهیختگان عزیزان، اگر ندیدم؛ من می کنم،
االله (صلی پیغمبر وصی از صحبت همه اش است، فدکیه خطبه متن واتهِا»، لهََ فى اَهُ فَ ََ» سلم)، و آله و علیه االله
او شوهر امام این حالا خب می کند، دفاع امامش از دارد علیها) االله (سلام فاطمه یعنی است. سلم) و آله و علیه
طاعَتَنا االلهُ َلَ َ» فرمود: فدکیه خطبه در است. امامت از دفاع صحبت صحبت، ولی هست که بله هست، هم
نوشتم، مورد 20 من است. داده قرار ملت نظام مایه را ما رهبري متعال خداي قَةِ»، ُْ ِْ ًاَما نا ََاِما و ِ

َِّ اماً G G
کنم. عرض باید را دیگرش مورد دو یکی،

به برگشتند بعداً خیلی ها کرد؛ عمل باید هنگام به و بود بصیر باید فتنه در که می گیریم درس فاطمی نهضت از
بود. هنگام دیر بود، دیر منتها کردیم، غلط کردیم، اشتباه ما که گفتند السلام) (علیه امیرالمومنین

دیگران، و خزایی صرد بن سلیمان شدند، تواب و آمدند کربلا از بعد خیلی ها االله) (حفظه رهبري معظم مقام تعبیر به
بود. بصیر باید کرد، عمل باید هنگام به نکردند، عمل هنگام به چون نداشتند و نکردند را اباعبداالله یاران اثر ولی

َُّ تَجُ، ُْ ماَ َIَْر ظِرَةٌ ََ حَتْ ِHَ دْ َ Hَ مْرِی ََ مَا
َ

«َأ بخوانم، را عبارات نیست وقت من بود. بصیر فتنه در عالم دو بی بی
بعد بزاید، خلافت گاو این بگذارید است، اولش این که فرمود ،«۱۰ یداً ُِ ًَُذ وَ اً  َِ دَماً عْبِ َ Hْا مِلْ ءَ وا َُ َْا
در سنت اهل برادران از یکی از من می آید. در آن از یزید درمی آید، آن از حجاج می آید، در چه بچه اش که ببینید

شد؟ شهید 61 سال در السلام) (علیه حسین امام که گفتم پرسیدم، مدینه
است؟ گذشته اسلام از قرن نیم این که گفتم بله، گفت

می تراشید، را او موي سلمانی نمی ریخت؛ زمین وضویش آب قطره یک می گرفت، وضو که پیغمبري گفتم بله، گفت
اسب ها پاي و دست زیر را بچه اش بعد سال 50 می بردند. تبرك براي مردم نمی ریخت، زمین روي او موي یک

شد؟ شروع کجا از انحراف این است، شده وارد او بر زخم 300 که این از بعد گذاشتند

الخفه» ید  سه و اقه   اتى «م
السلام) (علیه علی اصغر گلوي به شد، شلیک سقیفه از تیر این که فرمود شیعی بزرگ شاعر غروي ابوبکر، تعبیر به
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کرد. عمل هنگام به و بود بصیر باید فتنه در خورد؛
هم بعد و باشیم داشته علیها) االله (سلام ام البنین دامان به توسلی ذکر خواندیم، عالم دو بی بی از تمام، من وقت

دعا. التماس
برش نمانده نفر یک جان دادن وقت به ترش چشم نور داشت پسر چهار که کسی
سحرش شد صبح که شب ها چه ماه، بدون نیست کنارش نفر یک چرا گرفته دلش
گهرش پر دیدگان ره، به مانده هنوز مادر این مرگ است سختی حکایت عجب
نظرش در همیشه زیبا صورت چهار است قبر صورت چهار دل خوشی اش تمام
السلام). (علیهم عثمان و جعفر عون، عباس، یاد به می کرد، درست قبر صورت چهار می آمد، بقیع نوشتند

کمرش السلام) (علیه حسین غم از شکست و شنید ولی بنین ام نبود علیها) االله (سلام زینب همره چه اگر
کشتند؟ را همه شان پرسید کشتند، را فرزندانت ام البنین گفت بشیر

کردند؟ چه علیه) االله (سلام فاطمه حسین با بگو نگو، فرزندانم از که گفت کشتند. را همه شان که گفت
کمرش السلام) (علیه حسین غم از شکست و شنید ولی بنین ام نبود علیها) االله (سلام زینب همره چه اگر

قمرش حسینی چشم به تیر، زدند حرمله ها چگونه ببیند که تا نبود
جگرش پاره واي علقمه اي خاك به زمین ریخت چگونه ببیند که تا نبود
خون جگرش خواهران سر به آمده چه عباسش بدون ببیند که تا نبود
نظرش در شراب بزم صحنه نبود می دید را شام نه ور خدا شکر نبود

برش نمانده نفر یک جان دادن وقت به ندید کبود کسی را او صورت چه اگر
مگفت، هیچ علیها) االله (سلام زینب خانم نزن، گفت مسیحی نزن، گفت یهودي نزن، نزن، نزن، یزید گفتند همه

کرد. چاك گریبان برد، دست دیدم که می گوید راوي می کند. نگاه طشت در را بریده سر دارد
منم دوخت خود لب و بدرید جامه آنکه مزن چوب لبش به یزیدا که گفتند همه

ةِ». بُوَّ ُّا تِ ْ َ أھلَ يا یْكمُْ ََ االلهُ «صَلىَّ

روُا» ُِ ْ مونَ G أحمدَ وآلُ كَتْ ِ َ G إِنْ ھرِ َّا سِنَّ االلهُّ َكَ ْ G
َ

«لاأ

االله».  َا وَ ِا َْ وَ اَبا وَ اطِمَةَ G ِ إلهی رَمِ،
ْ

ک
َ ْ
الأ َِّ

ْ
الأ ألأعَز مِ َ Gْ

َ ْ
الأ ظيمِ َْا کَ سمِْ ِِِ»

بفرما. تعجیل خونش منتقم فرج
بدار. خشنود و راضی ما از قلبش

بدار. منصور و موید حقش بر نائب
بفرما. عنایت عاجل شفاي منظورین و مریضان

بفرما. میهمان فاطمی کرم سفره سر راحل، رهبر شهدا، جمع، این گذشتگان گذشتگان،
بفرما. سعود آل نابودي با بقیع، شده ساخته قبور به منور ما چشمان زودي به

بفرما. مقدر ما براي کرمت خور در است آن در ما صلاح نخواستیم، و خواستیم آنچه

مان». َّأ صاحِبَ مَولا فرََجِ فى ل ِّ 
َ

 «وَ
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